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  چكيده
تحليلـي تـلاش كـرده     -اي توصـيفي  اين پژوهش با رويكرد سبك شناسي تكويني، به شيوه

است به اين دو پرسش بنيادين پاسخ دهد كه سـبك شخصـي ناصرخسـرو در پـردازش بـه      
دام صـنعت ادبـي   بر ك ـ) بين صورت و معنا(موضوعات مورد نظر و ايجاد همگوني ساختاري 

استوار است؟ و دديگر، پربسامدترين نوع آن در اشعار ناصرخسرو كدام است و چـرا؟ بنـا بـر    
و ) پيونـد بـين صـورت و محتـوا    (ترين حلقة اين تناسـب سـاختاري   نتايج اين تحقيق، عمده

ترين ويژگي سبكي شعر ناصرخسرو، گزينش زبان آيرونيك و گسترة كـاربرد آن در   برجسته
توان آن را عنصـري  گسترة پربسامد صنعت آيروني كه مي .ودي و افقي اشعار استسطوح عم

بلاغي و سبك ساز مبين تقابل ميان ظاهر و واقعيت در كـلام و بيـان غيرمسـتقيم مفـاهيم     
كه به تناسب موضوع و مخاطب در سـطح كلمـه و   -تعريف كرد و كاربست انواع مختلف آن 

نظير ناصرخسرو در ايجاد هماهنگي ميان زبان و  ي كمحكايت از توانمند -كلام يافت ميشود
چنانكه بسامد آيروني واژگـاني يـا كلامـي در كنـار آيرونـي سـقراطي در ديـوان        . معنا دارد

اشعارش، نمودار رويكرد هدفمند ناصرخسرو در استفاده از ظرفيتهاي زبـان آيرونيـك بـراي    
  .اسماعيليه داردهاي كلامي مذهب  القاي عقايد و ترويج و تبيين انديشه

  
  كلمات كليدي
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  تعريف مسأله.1
از شـاعران بنـام ايرانـي اسـت كـه بـا رويكـرد        ) ق.ه 481 -394(حكيم ناصرخسرو قبادياني

بـا ايـن   . اخلاقي و كلامي در استفاده از زبان هنري مورد توجه عام و خاص قرار گرفته است
ه دستگاه فكري چنين شاعري كه بيش از پيشة شاعري، به حكمت ديني شهره حال، ورود ب

است و براي شعر نه صرفا غايتي هنري كه نهايتي تعليمي قائل بوده و ديوانش را سرشـار از  
اطلاعات ديني، حكمي، فلسفي و كلامي در معرض تنبه مخاطبان قـرار داده، امـري طاقـت    

ت معنايي و گاه لفظـي در اشـعار او ناشـي از همـين     گمان پيچيدگي يا تعقيدا بي. فرساست
  . داردري را از ورود به آثارش برحذر ميرويكرد ابزارگونه به شعر است كه بسيا

از آنجا كه هر اثري آيينة معرفت و بازتاب انديشه و شخصيت نويسندة آن اسـت؛ اشـعار   
بينـي و دسـتگاه    هـان تواند بازتاب جدليل ماهيت تعليمي و حرفي از يكسو مي ناصرخسرو به

كه محصول عواطف و احسـاس   -فكري او باشد و از ديگر سو، به دليل ساختار هنرمندانه آن
ميتوانـد بازگوكننـدة خصـايص روحـي و      -خوردگي با ضمير ناخودآگاه و تخيل اسـت  و گره

. ديوان اشعار ناصرخسرو عرصة تقابل ضمير خودآگاه و ناخودآگـاه اوسـت  . رواني او نيز باشد
ابراين گرچه از منظر ناصرخسرو علت غايي شعر، آموزندگي اسـت؛ لـذا ماننـد افلاطـون و     بن

ش ي آن بيش از ساختار وخصايص هنريهمفكرانش به نتيجة اشعار، به خصوص نتيجة اخلاق
امـا ايـن   ) 24ص: ادبي از افلاطون تا بـارت، هارلنـد   ةدرآمدي تاريخي بر نظري. نك(مينگرد؛

در نظر او ايماژهاي شـاعرانه بايـد در   . رش از هنرنمايي خالي باشدبدان معنا نيست كه اشعا
بـه مظـاهر زيبـايي و جمـال و بـه      «خدمت معناآفريني و پيام شعر باشـد؛ از ايـن رو حتـي    

و مباني و  عقلي هاي دلفريب محيط و اشخاص توجهي ندارد و نظر او بيشتر به حقايق جنبه
بـراي  در حكم تشـبيبي  طبيعي را هم  اتحتي توصيف سبببه همين . ديني است معتقدات

اگر از  )277ص:1،صفا،جتاريخ ادبيات ايران(» .حث عقلي و مذهبي به كار ميبرداورود در مب
 Stylistique(شناسي فـردي  يا سبك)Genetic Stylistics(شناسي تكويني منظر سبك

de L,individu (گمان اين ادعا ثابت ميشود به اشعار او بنگريم بي .  
اين است كه درنظر نگرفتن نقطة عزيمت شعر ناصرخسرو و جداپنداشتن سبك  حقيقت

و و نـاهمگون  و زبان آن از معنا و پيامهاي نهاني مـتن، بـر فهـم دسـتگاه فكـري ناصرخسـر      
درحـالي كـه دقـت و بـازنگري در مـتن اشـعار       . هـايي كـور زده اسـت   دانستن اشعار او گره

د دهندة صورت و معناي اشعارش از ظرافتهـاي  ناصرخسرو بويژه كشف حلقة نامرئي اما پيون
يكي از اين نكات كليدي . هنري وي در استفاده از زبان شعر براي انتقال معنا پرده ميگشايد

كه پيوند ميان زبان و ساختار اشعار به ظاهر پريشان و تعقيددار ناصرخسرو با معنا و موضوع 
نيك است؛ هنري تصويرساز كه به دليل اشعار او محسوب ميشود، استفادة هنري از زبان آيرو
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پيوند ذاتي خود با معنا، نظم ساختاري ديوان اشـعار ناصرخسـرو را ايجـاد كـرده اسـت امـا       
از آنجا كه بروز . تاكنون از معرض ديد محققان ادبي و ناصرخسروشناسان مغفول مانده است

نشـاني از قـرار   ) Genres(هاي ادبي در اشعار و به طور كلي، گونه) Irony(و ظهور آيروني 
گرفتن مؤلف در موقعيت تدافعي و يا تهاجمي است؛ توجـه بـه جايگـاه مخاطبـان در شـعر      

كـه غالبـاً بـه دليـل      -ند و شخصيت خـود ناصرخسـرو  صرخسرو كه غالباً بالفعل و مشخصنا
مشرب فكري و مأموريت مذهبي خود يا در حال انتقاد و مناقشات كلامـي و يـا در معـرض    

نقش و كاركرد آيروني را در اشعار او، بيش از هر صنعت  -رام عقيدتي خويش استدفاع از م
ادبي ديگر نشان ميدهد و هماهنگي آگاهانة او را در بازتـاب معنـادار آيرونـي و انـواع آن در     

در اشـعار او،  ) آيرونـي (شك نقد و تحليل اين صـنعت ادبـي    بي. اشعارش به نمايش ميگذارد
ا براي اثبات برخي تناقضات انديشگاني ناصرخسرو است كه با وجود يكي از مطمئنترين راهه

تحول روحي تا مدتها و شايد تا پايان عمر با وي همراه بـوده اسـت؛ ماننـد تقبـيح گفتمـان      
قدرت و مظاهر آن در ميان سلاطين اقتدارطلب زمانه، تمجيد و طرفداري از گفتمان قدرت 

وارد، غالباً كمتر از ديگر حكام جور عصر نبـوده  در دستگاه فاطميان مصر كه جز در برخي م
  .است يا تقبيح خودستايي در ديگران اما در مقابل، دلبستگي خود بدان

جستار حاضر، ناظر بر همين مسأله ميكوشد به معرفـي ديگرگونـه اشـعار ناصرخسـرو و     
در نتيجه  زدودن زنگ تعقيد از اشعار او بپردازد و به كمك اين فن ادبي، منظومة فكري او و

  .سبك فردي او را بيش از گذشته واكاوي نمايد
  

  چارچوب نظري تحقيق.2
تحليلي مبتني بر رهيافت سبك شناسـي تكـويني تـلاش     -اي توصيفي اين پژوهش به شيوه

ميكند به علل ايجاد سبك شخصي در اشعار ناصرخسرو با پاسخگويي به چند مسألة اساسي 
در پـردازش بـه موضـوعات مـورد نظـر و ايجـاد       سبك شخصي ناصرخسرو : ذيل پاسخ دهد

بـر كـدام صـنعت ادبـي اسـتوار اسـت؟ و ديگـري،        ) بين صورت و معنـا (همگوني ساختاري 
 پربسامدترين نوع آن در اشعار ناصرخسرو كدام است و چرا؟

از اين رو، مطابق روش ساختارگرايانة سبك شناسي تكويني، ديوان اشعار محور بررسـي  
يابي به تقابلهاي حاصل از محوريت صنعت آيرونـي  واقع ميشود و با دستحاشيه  نش بيو خوا

) 44ص:آيروني،موكـه (است؛» تقابلي بين ظاهر و واقعيت«نوعي » هاكون شواليه«كه به قول 
  . پيوند منطقي ميان لفظ و معنا بازنمايي ميشود
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 پيشينة تحقيق.3

برابر بزرگي و تأثيرگـذاري وي  تحقيق دربارة ناصرخسرو با وجود تلاشهاي صورت گرفته، در 
بـويژه در ديـوان   . در سير تاريخي فرهنگ و ادب ايراني بسيار ناچيز و كمتر روشـمند اسـت  

غالب اينگونه تحقيقات كـه شـامل شـرح    . اشعارش كه اين فقر علمي بيشتر و بيشتر ميشود
جو را بـه  سي قصيده از قصايد ديوان براي تدريس در دورة كارشناسي است، نه ميتواند دانش

عمق دستگاه فكري ناصرخسرو هدايت كند و نه مقدمه و تعليقات آن ميتواند نقاط تاريك و 
بـا وجـود اينكـه تحقيقـاتي در     . مسير ناهموار شـناخت ناصرخسـرو را كـاملا روشـن سـازد     

     محيطهاي دانشگاهي دربارة دستگاه فكري و عقيدتي ناصرخسرو انجـام شـده اسـت؛ ماننـد
، از شـير زمـان   »هاي آن تحقيق در فلسفة اخلاقي ناصرخسرو و ريشه«ون هايي چ پايان نامه

» بررسـي عقايـد كلامـي در آثـار ناصرخسـرو     «، )1352(فيروز؛ دفاع شده در دانشگاه تهران
انديشــي  تنــاقض«، )1373(نوشــتة فاطمــه كوپــا، دفــاع شــده در دانشــگاه تربيــت مــدرس 

بازتـاب  «، )1376(بهشـتي  گاه شهيد، نوشتة شهرام احمدي، دفاع شده در دانش»ناصرخسرو
نوشتة محمد ميرزاييان، دفاع شـده در  » هاي اجتماعي عصر ناصرخسرو در ديوان اونابساماني

هاي بازنگري در آثار ناصرخسـرو بـه شـمار     تا حدودي ميتواند نشانه) 1389(دانشگاه ياسوج
شف دال مركزي شناسي تكويني در ك آيد؛ اما اين پژوهش به دليل رويكرد ساختاري و سبك

زبان هنري اشعار ناصرخسرو و به واقع سبك شخصي او، با همة آن تحقيقات تفاوت ماهوي 
  .دارد

  
 جايگاه آيروني و انواع آن در ديوان اشعار ناصرخسرو.4

  آيروني بهترين زمينه براي طرح مناظرات كلامي 4. 1
بــار افلاطــون در ، يكــي از صــنايع ادبــي شــايع در ادبيــات غــرب كــه اول )Irony(آيرونــي

 ,A Dictionary of Literary Terms(از آن ياد كرده است) م.قرن چهارق(جمهوريت
Cuddon:335 (     اما در كتابهاي بلاغي كهن فارسي سـخني از آن بـه ميـان نيامـده اسـت .
براي آيروني به دشواري ميتوان معادلي واحـد و دقيـق در صـناعات ادبـي     «حتي امروزه نيز 

شايد ابهـام مفهـومي و شـفاف    ) 48ص: نقد ادبي و دموكراسي، پاينده(».دفارسي پيشنهاد كر
نبودن معاني دقيق اين واژه و تعدد و تكثر معنايي آن از يك طرف، و جزئي نگـري و تـلاش   

تـوجهي بلاغـت    براي مرزبندي دقيق صنايع ادبي در بلاغت فارسـي و عربـي منجـر بـه كـم     
اند و صنايعي چون ايهام،  رو، يا از آن يادي نكردهاز اين . نويسان فارسي به آيروني شده است

را بـراي  ... تجاهل العارف، اسلوب الحكيم، پارادوكس، مقابله، ايهام تضاد، مدح شبيه به ذم و 
اند و نيازي به اصطلاحي جديد كـه دربرگيرنـدة همـة آنهـا      تبيين مفهوم خود كافي دانسته



  319/آيروني و كاركرد آن در دستگاه فكري ناصرخسرو
 

 

ب بلاغي، آن را معادل طعنه و طنز و ريا، تقيه باشد، احساس نكردند يا با اشارتي گذرا در كت
چنانكـه  ) 92ص: اي بر طنز و شوخ طبعي در ايران، حلبـي  مقدمه. (اند و فريب كاري دانسته

برخي ديگر معناي آن را معادل طنز، كنايه، تمسخر، طعنه،اسـتهزا، مطايـب رندانـه، تهكـم،     
ادداشـت افشـار بـر كتـاب آيرونـي،      ي. (انـد  گرفتـه ...گويي و ريشخند، تسخرزني، طرفه، وارونه

فرهنگ اصطلاحات نقد ادبي از افلاطـون  (و برخي هرگونه بيان غيرمستقيم معنا) 5ص:موكه
» طنزآميـز   كنايـه «را آيروني و برخـي آن را تقريبـا معـادل    ) 33ص:تا عصر حاضر، مقدادي

بانـان  البته اين دشـواري تنهـا مخصـوص فارسـي ز    ) 195ص: آيروني،جوادي. نك.(اند دانسته
اي از  نبوده است؛ بلكه در غرب نيز مرزي شفاف براي تعريف اين واژه وجود نـدارد و گسـتره  

چنانكـه  . مفاهيم مانند تهكم، مزاح، مطايبه، تخفيف و غيره زيرمجموعه آن را شكل ميدهـد 
با اذعان به دشواري تعريـف  » آيروني«مؤلف كتاب ) D.C. Muecke(داگلاس كالين موكه

از آنجا كه دشـواري تعريـف آيرونـي زبـانزد اسـت، كـار مـا بيشـتر شناسـايي          «: آورد آن مي
اين عناصـر كليـدي   ) 8ص:آيروني،موكه(».هاي مشترك يا عناصر سازندة آيروني است ويژگي

خود را به ناداني زدن؛ دوگانه گـويي يـا    :تعريف آيروني را ميتوان در موارد ذيل خلاصه كرد
ي؛ بـه كـار بـردن عبارتهـا در غيرمعنـاي واقعـي خـود؛        گـوي  ايهام؛ غـافلگيري؛ طنـز؛ كنايـه   

 A Dictionary of(گويي يا پارادوكس  تناقص) 71ص: داد فرهنگ اصطلاحات ادبي،.نك(

Literary Terms, Cuddon:337-338(      ؛ تجاهـل العـارف، نكـوهش بـراي سـتايش و
 ـ. نـك (ستايش براي نكوهش، تظاهر، ايهـام، تمسـخر و اسـتهزا، ريشـخند خشـك       ي، آيرون

با وجود اينكه در همه تعـاريف موجـود، كنايـه و طنـز از خاصـيت آن       ).27-26صص :موكه
شمرده شده، بايد توجـه داشـت كـه آيرونـي فراتـر از كنايـه و طنـز اسـت و كـاربرد آن در          

تـر    گواه مفهومي عمـومي ... هاي مختلف ادبي چون هزل، هجو، كمدي، تراژدي، رمان و گونه
  . (On Satire and Parody, Kreuz and Roberts, 1993: 106)آن است

اسـتفاده از آيرونـي را    )soren kierkegaard (يـر كگـارد   كي اگرچه برخي مثل سورن 
داند، از اين رو آيروني را ذات اشخاصي ميدانـد كـه    ناشي از هراسناكي حاكميت اختناق مي

ــد؛    ,A Dictionary of Literary Terms(جــرأت بيــان صــريح حقــايق را ندارن

Cuddon:337(  دقت در ماهيت كلام آيرونيك، سوي ديگر اين صنعت را آشكار ميسازد و
با وجود اين، آنچه ماهيت اساسي آيرونـي اسـت،    .آنهم خاصيت تقابلي و كوبندگي آن است

اي آن به عنوان روشي براي رويارويي با مخـالف در بحـث يـا طـرح كلامـي       خاصيت مناظره
اي كـه آيرونـي را بيشـتر در مقـام شـيوة رفتـاري        خصيصه) 27ص: ايروني، موكه. نك(است؛

حسين پاينده نيز دراين باره معتقد است . در برابر مخاطب قرار ميدهد) تدافعي يا تهاجمي(
نمـا و آيرونـي بيشـترين     كه غالبا شاعران براي انسجام شكل شعر خود از دو صنعت متناقض
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ر القاي تنش و تباين و ناهمسازي در اشـعار  استفاده را ميكنند؛ زيرا ظرفيت آن دو صنعت د
  ) 48  ص: نقد ادبي و دموكراسي، پاينده.(بيشتر از ديگر صنايع ادبي است

استفاده از اين ويژگي، بسته به روحية گوينـده و نحـوة كـاربرد آن در موقعيـت كـلام و      
اي  و زمينـه هـاي قـراردادي    بنابراين دريافت مفهوم آيروني، نيازمند درك نشـانه  .زمان دارد

درواقع، همين ويژگي آيروني اسـت كـه توجـه    . است كه گوينده و مخاطب در آن قرار دارند
منـدي از   خود معطوف داشته و خودآگاه آنها را به بهره بسياري از شاعران و نويسندگان را به

ظرفيتهاي كم نظير آن براي بحث و مناظره، تنبه و تنبيه و گاه تـوبيخ و تحقيـر مخاطبـان    
   .الف خود كشانده استمخ

گمان در اين ميان بايد ناصرخسرو را يكي از پيشروان دانسـت، اگرچـه پـيش از او در     بي
  شويم؛ مانند هاي شاهنامه نيز با برخي از موقعيتهاي آيرونيك مواجه مي مخاطبه

ــت- ـــوس گف ــا ط ــوفت ب ــر آش ــتن ب  تهم
ـــند    ـــازي كـ ـــغ ب ـــمي تي ــي در ه ــه م  ب

ـــيره ب   ـــخنديد و خـ ـــاني بـ ـــدكشـ  مانــ
ــو چيســت    ــام ت ــه ن ــدان ك ــت خن ــدو گف  ب

ــام  ــه ن ـــخ ك ـــنين داد پاس ـــمتن چـ تهـ
ـــرد  ـــو كـ ـــرگ ت ـــام م ـــادرم نـ ـــرا م م

  

ــت     ــت جف ــاده اس ــام ب ــام را ج ــه ره  ك
ـــد   ـــرازي كـن ـــلان ســـرف ـــيان ي  ...م

ـــد    ــرد و او را بخوانـ ــران ك ــان را گ  عن
 ســر بــي تنــت را كــه خواهــد گريســـت

 ـس نبينـي تـو كـام   چـه پرسـي كزين پ
 زمــانـه مـــرا پتـــك تــرگ تـو كـرد     

  )1279-1270، ابيات 4شاهنامه، ج(
كــــاربرد آن در ديــــوان ناصرخســــرو و كاربســــت ســــاختاري آن در   ةامــــا گســــتر

ــيني     ــاي همنشـــ ــين محورهـــ ــات، همچنـــ ــودي ابيـــ ــي و عمـــ ــطوح افقـــ ســـ
)syntagmatic(وجانشـــــيني)paradigmatic( كـــــلام، جـــــاي هـــــيچ ابهـــــامي

ــذ ــاقي نميگـ ــارد   بـ ــي آوانگـ ــت حركتـ ــرو را بايسـ ــلاش ناصرخسـ ــه تـ -avant(ارد كـ

garde (ــ ــتفاده از ايــ ــان از يك در اســ ــركوب مخالفــ ــراي ســ ــنعت بــ ــو، و ن صــ ســ
ــه       ــر، بـ ــوي ديگـ ــعار از سـ ــت اشـ ــاختاري در كليـ ــتحكم سـ ــدهاي مسـ ــاد پيونـ ايجـ

  .حساب آورد
   

  انواع آيروني در اشعار ناصرخسرو 4  .2
سرو تناسبي تنگاتنگ بـا چيـنش صـنايع ادبـي در     بيان غيرمتعارف مقصود و منظور ناصرخ

شـك ايـن تناسـبات و تقارنهـاي صـوري و       در نگاه سـاختارگرايانه بـي  . ديوان اشعارش دارد
اي كه توجه نكردن بدان باعث تحليلهاي يك بعـدي و غالبـا    نكته. محتوايي قابل اثبات است

غـي و محتـوايي دارد از   زبان آيرونيـك كـه كـاركردي بلا   . محتواگرايانه به اشعارش ميگردد
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نما، متظـاهر، بـويژه در    سامان، متناقض ارزشمندترين صنايعي است كه در نمايش اوضاع نابه
تضادهاي عقيـدتي،   ةحقيقت اين است كه مجموع. آيد بازنمايي جوامع استبدادي به كار مي

و همگي سياسي و اجتماعي و حتي باورهاي عاميانه، و انعكاس آن در ديوان اشعار ناصرخسر
اي اسـتبدادزده   نما و جامعـه  گواه اذعان وي به مواجهه با دنيايي متظاهر، پيچيده و متناقض

از اين رو، وجوه آيرونيك اشعار ناصرخسرو با توجه به اينكـه او از نـادر شـاعران كهـن     . است
فارسي است كه با رويكـردي سياسـي و اجتمـاعي بـه شـعر روي آروده، نـاظر بـر باورهـاي         

 .  و بازتاب عقايد طبقات مختلف مردم استاجتماعي 

بندي آيروني به دليل تنگناي تعريف، كثرت، تعدد و تنـوع آن   با وجود دشواري در دسته
ترين انواع آيرونـي موجـود را    از يك سو، و دشواري اشعار ناصرخسرو از سوي ديگر، برجسته

  :ه كردبندي و عرض در ديوان اشعار ناصرخسرو، ميتوان به شرح ذيل طبقه
  
  )  (verbal ironyآيروني كلامي يا واژگاني  4. 2. 1

اين نوع آيروني كه غالبا در سطح واژگان روي ميدهد، تقريباً معادل صنعت كنايه است و در 
هرگاه اين نوع آيروني براي مقاصد اسـتهزايي  . اي كاربردي فراوان دارد امه و محاورهعادبيات 

آيرونـي در مقـالات   .(ا مفهوم تهكم در ادب فارسي برابر اسـت و هجوآميز به كار رود تقريباً ب
  .)73ص:  غلامحسين زاده و لرستاني شمس،

ترين حالتش گفتن چيزي است كه منظور گوينـده نيسـت و غالبـا     اين نوع آيروني در ساده 
سالهاسـت كـه   «بينيدش، بگوييد اغراق آميز يا با تخفيف است؛چنانكه به كسي كه هرروز مي

  )cudden ,1984:338(».ام يدهتو را ند
  : معتقد است آيروني كلامي در سه قالب اصلي ظهور ميكند» موكه«
در ايـن گونـه آيرونـي نظـر و لحـن گوينـده يـا         ) (rhetoric ironyآيروني بلاغي) الف

) 8ص:فرهنگ اصطلاحات ادبي، داد.( شنونده دقيقاً عكس آن چيزي است كه بر زبان مياورد
ــارتي ديگــر آي ــه عب ــه اميــد آنكــه مخاطــب وارونگــي آن را   ب رونيســت دروغــي ميگويــد ب

ذم شـبيه  «و » مدح شبيه به ذم«با اين تعريف، صنايعي چون ) 84ص: آيروني، موكه.(دريابد
از نوع آيروني بلاغي » مجاز به علاقه تضاد يا استعارة تهكميه«و » اسلوب الحكيم«، »به مدح
ي و اجتماعي و ضعف اخلاقي و رفتاري واعظان، نگرش انتقادي به ناهنجاريهاي دين. هستند

قاضيان و حاكمان باعث شد كه خشم و غضب خود را به اشكال و انحاي گوناگون با چاشني 
طنز در قصايدش منعكس سازد و با كمك تنشهاي حاصل از كاربرد صنايع ادبي يادشده، به 

  :ا روي آوردآيروني بلاغي و ايجاد ساختاري هدفمند متناسب با موضوع و محتو
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ــن - ــن م ــر ت ـــش ب ـــز و دان ـــز پرهي ــه ج  ب
  

 نيابــــد كـــس نــه عيبـــي نــه عــــواري      
  1)272ص:ديوان اشعار(

 تُــرا زنــدان جهــــان اســـت و تنـــت بنــــد -
  
ـــا     - ـــكن مـ ــو وليـ ـــتي ت ـــوب نيسـ  معيـ
 بهتـرآن بـودي   و فاضل است بد دين مراگويند -
  
ـــز  - ـــي هـرگـ ـــن نيم ــل آفــري ـــر اه گـ
  

 آفـــرين بــاد  بـر ايـن زنــدان و ايــن بنــد     
 )6ص :همان(

  )8ص:همان(بــرتو نهيـم عيــب ز رعــنايي  
 كه دينش پاك بودي ونبودي فضل چنـدانش 

  )34ص :همان(
ـــم    ـــدي نفـرين ـــون كننـــ ـــان چــ  2جهـ

  )135ص :همان(
 فصــاحتتــا زاغ بــه بـــاغ انــدر بگشايــد -
  
 ن بـه ره چشـم خــرد   نگـه كـ 3خردمنداي  -
 اينت گـويد همــه افعــال خـداونــد كنــد      
  
 ار دينـــت بـايــــد همــــي عـــاقلتـــو اي  -
  
 صفـايــي  ترا در دل اگر هســـت  خواجـهاي  -
   
  بگــوييد دروغــي كه گردد به خوش تان دل -
  
 پيـر خـود غـافلي اي   ة چون تو ز بهين نيم ـ -
  
 نــدم تنــگ دره ما  كـه در ايــن  مـن برواي  -

 مسـلـمان تــر كـه تـوانـــد بــود از تــو     
   

 بر بســت زبــان از طــرب لحــن غـوانيــش      
 )295ص: همان(

 تا ببيني كه بر اين امت نـادان چـه وباســـت   
كار بنده همه خاموشـي و تسـليم و رضاسـت 

  )22ص:همان(
ـــه   ـــر بـوزنـ ـــن لشـكـــ ـــز از اي  بپـرهيــــ

  )332ص:همان(
 چــونكه تـرا نيســت ضـيايي    بر هستــي آن  

  )528ص :همان(
ـــه شمـــا از  ــان ك ـــوده گوي فضــلاييد  اي بيه

 )447ص :همان(
ـــازار  ـــواندت مي ـــرد نخـ ـــرد م ــرد خـ  گــر م

  )378ص :همان(
ــاموني   ــه ه ــو بنشســته ب ــه ت ــو ك ـــك ت  خنـ
ـــاتوني؟    ـــر خ ــا چاك ـــان ي ـــل خ ـــه وكي ! ك

  )368ص : همان(
          

     
       

                                                 
اكتفا  ميزان شواهد شعري در اثبات مدعا از فراواني بسيار برخوردار است و براي پرهيز از اطناب تنها به مواردي از آيروني در ديوان ناصرخسرو.  1

  .شود مي
  .دليل نفرين شدن و مورد نفرت قرار گرفتن خود را اهليت و شايستگي ميداند. 2
  . به كار رفته اما با آوردن ايهام تناسب با نادان معنايي گمراه كننده دارد) اشعري مسلكان(و در معناي جاهل و نادان  واژة خردمند تهكم دارد.  3
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  .ديگراني ةة تضاد در بيت مشهود است؛ يعني واي به حال تو كه در عين آزاد بودن بندمجاز به علاق
    1گـنج سـؤالي  كنـدت بـي شـك اگـر      مفلـس از حجت حق جوي جـواب سـخن ايـراك           -

 )44ص :همان(                                                              

ونيسـت خودكاهنـده خـودش را    آير«كـه در آن   يا آيروني خودكاهي لودگي صميمانه) ب
ــف مي  ــ   خفيـ ــزو نقشـ ــد، جـ ــت ميدهـ ــه دسـ ــودش بـ ــه از خـ ــويري كـ ــد و تصـ  ةكنـ

چنانكه برادري به خواهرش بنويسـد كـه خوشـحالم از اينكـه     ) 76 ص: آيروني،موكه(».اوست
ام را پســنديدي؛ زيــرا مــن تنهــا بــراي شــهرت مينويســم و هــيچ چشمداشــت مــالي   نامــه
  :ناصرخسرو از اين نوع نيز به ضرورت استفاده كرده است) 84ص:همان.(ندارم

  نـگــــر نشـمــــــــري اي بـــرادر گــزافـــه      بـــه دانــــش دبيـــري و نــه شـاعـــري را
ـــري را     ـــت خنياگ ـــز بـگـرف ـــي نيـ ـــي     يكـ ـــه گـرفت ــو پيشـ ـــري را ت ـــر شـاعــ   اگـ

  )143ص:ديوان اشعار(                                                                 
. شود، تجاهـل العـارف اسـت    هاي ادبي كه باعث آيروني خودكاهي مي يكي ديگر از آرايه

  :پس تجاهل العارف هم آيروني با رويكردي طنزآميز و زيركانه است؛ براي مثال
  مـن دگـرم يـا دگـر شـدست جهانـم         هست جهــانم همــان و مــن نـه همــانم؟       -

 )209ص :همان(                                                              
  اي عجبـي خلــق را چـه بـود كه ايـدون      سخـت بترسنـد مــي ز نــام و نشــانــم؟     -

  )209ص :همان(                                                              
  ي قرآن خوان        يكي ميزبان كيست اين شهــره خـوان را؟    قرآن خوان معنيست هان ا -

  )11ص :همان(                                                               
در قالـب خـودزني يـا آيرونـي نـاهمخواني و       (situational irony)آيروني موقعيت)ج

وني موقعيتي خلق كنـد  بعيد است كسي آير«موكه معتقد است كه . كوچك شمردن ديگري
در اين نوع آيروني گوينده،  )84ص:آيروني، موكه(».بدون اينكه منظوري اخلاقي داشته باشد

قــرار گــرفتن در وضــع خطرنــاك، . مخاطــب را بــه تناســب جايگــاه خــود مســخره ميكنــد
آور و يا تحقير كردن و به دام افكندن شخصيت گرفتار شده را آيروني  پارادوكسيكال و خنده

شـايد  . اين نوع از آيروني بيشترين كـاربرد را در ديـوان ناصرخسـرو دارد   . عيتي مينامندموق
اي بتوان يافت كه ناصرخسرو در آن مخاطبان مخالف خـود را بـويژه اشـاعره و     كمتر قصيده

اهل حديث و فقهاي اهل سنت و شاعران مداح درباري را در وضعي گـول و نـاهمگون قـرار    
موقعيت بـراي تثبيـت عقايـد خـود و منكـوب كـردن اسـتنباطهاي         نداده باشد و از آيروني

                                                 
  .تو را مفلس از سؤال ميكند) ناصرخسرو(اي از سؤال و شبهه باشي حجت  گر گنجينهاي از آيروني است؛ ا نما و گونه گنج سؤال متناقض . ١
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بيشترين تحقيرها و تحكمهاي ناصرخسرو در هنگام استفاده از . مخالفان استفاده نكرده باشد
طعنه، كنايه و تعريض وجهي ديگر از اين آيرونـي بـه شـمار    . آيروني موقعيت آفريده ميشود

ها بهره برده است؛ البته بيشتر متقـدمان كنايـه و   ميايند كه ناصرخسرو با بسامد فراوان از آن
اند تا تفاوتي كه  اند، ولي بعضي كوشيده تعريض را در كنار يكديگر و به يك مفهوم نقل كرده

كنايه عبارت از اين است كه چيزي را «: ضياالدين بن اثير ميگويد. ميان آنهاست روشن شود
ريض ايـن اسـت كـه چيـزي را در كـلام      بدون استعمال لفظ موضوع له آن ياد كند ولي تع ـ

صور خيال در شـعر فارسـي،   . نك.(بياوريم كه بر چيزي كه در كلام نيامده است دلالت كند
با اين حال در اين مقال، كنايه و تعريض به تسامح در يـك معنـا   ) 146ص: شفيعي كدكني
  :دانسته ميشود

  ي چـون ســـگ كهـداني   هيـچ ناينـد همـي هيـچ مگــر كــز دور      بانـگ دارنـد هم ـ     -
  مرد هوشيار سخن دان چه سخن گويـد          بـا گــروهي همــه چـون غــول بيابانــي؟       
  كه بـود حجـت بيهــوده ســوي جاهــل      پيــش گوســاله نبايـد كـه قــرآن خــواني         

  )436ص:همان(                                                            
  كبــــود خــــراس         صـــد هــزاران ز بنــده تــو را ســپاس       اي خــداونـد ايــن   -

  كـه بـــه آل رســـــول خـويــش مـــرا         بـرهـانــدي از ايــن رمــه ي نسنـــاس        
  )438ص:همان(                                                              

  س خـوش خــواره و بـا كبـر و نـازي    همــــي دشـــوارت آيـد كــرد طاعــت       كه ب -
  ره مـكـــه همـــي خـواهــــي بريـــدن         كــه بـازاري و بــا مـــال و جهـــــازي   
  مــگر كانــدر بهشــت آيـي بـه حيـلـــت        بـديــن انـدوه تـن را چنـــد گـــدازي؟  

  ز پرهيز كه راهـت بـه قفارسـت   از علم و      اي مانده در اين راهگذر، راحله اي ساز        -
 )87ص :همان(                                                                

  بيــا هنجــم از مغــــز تيــره بخـــارش     »         چهــارنـد يـاران«بگـويم چـه گوينـد  -
  شچهــار اسـت فصـل جهـان نيز ليكــن           بـر آن هـر ســه پيداسـت فصــل بهـار       

  )337ص:همان(                                                              
  چه زني پتك بـر ايـن سـرد و قـوي سـندان        چـه روي از پـس اين ديـو گـريزنــده       -

  )412ص:همان(                                                              
هجـو ميتوانـد مفهـوم طنـز يـا      . الب هجو نمودار ميگـردد بخشي از اين نوع آيروني در ق

آيروني داشته باشد، بر همين اساس هجوها را به چهار شاخة شخصي، سياسي، اجتمـاعي و  
موقعيـت  ) 140-132 صـص : هجـو در شـعر فارسـي،نيكوبخت   . نـك .(انـد  ديني تقسيم كرده

اي، كلامـي و   رقـه تاريخي ناصرخسرو و قرار گـرفتن وي در تقـاطع درگيريهـا و منـاظرات ف    
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هـاي اسـماعيليه زبـان ناصرخسـرو را بـه سـوي هجوهـاي         رسالت ديني او در ترويج انديشه
. سياسي، اجتماعي و ديني كشانده است و تقريبا كمتر به هجوهاي شخصي پرداختـه اسـت  

بخشي با رعايت اعتدال و چاشني طنـز و آيرونـي   : هجوهاي ناصرخسرو دوبعد متفاوت دارند
ير و سازنده و بخشي هم به دليل ناشكيبايي و تعصـب مـذهبي نفـرت آميـز و     جذاب و دلپذ

ديـده   زننده است؛ گويا وي نيز چون كمال الدين اصفهاني چاره اي جز هجو مخالفـان نمـي  
  :است

  اگر در شعر من زين پس يكي بيت هجا گفتم    مرا معذور بايد داشت چـون آن بيـت مـي خـواني    
  اگـر قـرآن همـي دانـي    » لايحـب االله «دوا باشـد هجـاي آنكه حـق من كند ضايع        بخـوان آن  

  )425ص:ديوان اشعار كمال الدين اصفهاني(                                                          
  هجو ديني) الف

  :گرددخسرو به حوزة دين برميبيشترين آيرونيهاي هجوآميز ناصر
 چون بتي گزيدي كـز رنج و شرّ آن بت      بركنده گشت و كشته يكرويه آل ياسيـن؟تو  -

  آن كـز بــت تـو آمـد بـر عتـرت پيامبـر          از تيـغ حيـدر آمـد بر اهـل بدر و صفيـن  
  )235ديوان اشعار، ص(                                                          

 رفتـــي بـه بـي فســـاري و رســوايــي     ســال بــر اثـــر ديـــوان    پـنـجــــاه  -

  تـو افـتــــاده ژاژ هـمــــــي خـواهــي        مــؤذن چــو خـوانــدت ز پـي مسجد    
  ور شـــاه خـواندت بـه سـوي گلشـن              راه را بــه چشـــم و رو بپيمـــــايــــي   

  )7ص:همان(                                                              
  اي آنكه دين تو بخـريدم به جان خويش        از جــور ايـن گــروه خــران باز خـر مـرا  -

  )12:همان(                                                               
  گزيــدي فـــلان و فــــلان و فــــلان را      بـر آن بـرگــزيــده ي خـــدا و پيـــامبر       -

  چـو هاروت و ماروت لب خشك از آنسـت       ابـر شــــط دجلـــه مـــر آن بدگمــان را      
  )11ص:همان(                                                             

  ــامــــــري؟   ناصبــي اي خــر سوي نــار سقر               چنـــد روي بـــر اثـــر س ـ  -
  )54ص:همان(                                                              

 حـديـث هبــل سـوي دانــا نبـــود          شگــفتــي تـر از كـار حـــرب جمــل -

  چگونـه بـرد حمـله بـر شيـر ميــش؟          كســي ايـن نـديـده اســت از اهـل ملـل
ـــو اي  ــل؟    ت ـــي حم ـــون شـدست ـــش را چ ـــر آن ميـ ـــه اي    م ـــه ديــوان ـــرد گــرنـ ــي خ   ب

  )454ص:همان(                                                          
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  مرد بي دين گاو باشد تا نداري بانكش           من تو را پورا همي مردم به دين بايد شدن -
  )264:همان(                                                              

  شـك خــري اسـت     بـه ديـن از خـــري دور بـــاش و بـدان    كه بي ديني اي پـور بـي   -
 )110ص:همان(                                                             

  قطــه از سيــن  از خــر به ديـن شده اسـت جـدا مــردم    شيــن را جــدا كرد ســه ن  -
 )88ص :همان(                                                            

  مـرد بي دين گاو باشد تا نداري بانكـش      مر تو را پورا همي مردم به ديـن بايـد شـدن     -
 )264ص :همان(                                                           

  هجو سياسي ) ب
خشي از آيرونيهاي هجوآميز ناصرخسرو بـه دليـل تنيـدگي نگـاه دينـي او بـا سياسـت در        ب

  :هاي فاطمي و اسماعيليه بودند نكوهش سياست مداراني است كه مانع ترويج انديشه
  اگـر خـوارسـت و بي مقــدار يمـگان        مـرا اينجـا بســـي عـــز اســـت و مقـــدار        -

  )17ص:همان(                                                           
  مـرا دونـان ز خـان و مـــان براندنـــــد      گــروهي از نمــاز خـويـــش ســـاهــون       -

  بــه يــك خـانــــه درون آزاده بـــا دون؟       خـراســان جــاي ديــوان گشـت گنجــد       
  )44ص:همان(                                                             

  خلـق نبينـي همــــه خفتـــه ز عـلــــــم        عـدل نهـان گشـته و فـاش اضـطراب         -
  اينكــه تـو بينــي نـه همـــه مـردمــنــد           بلكـــه ذئابنـــد بــه زيــر ثيـــــاب      
  خـانــــه ي خمــــار چـــو قصــــر مشيــــــد          منبــــر ويــــران و مســـاجد خـــراب

  در خلـــــوت خــوبــــان بــه روز           نيـــم شــبان محتســـب انـــدر شـــرابحــاكـــم 
  خـون حسـين آن بچشيـــد در صبـــوح             ويـن بخــورد ز اشتــر صالــح كبــاب       

  )141ص:همان(                                                                  
  نــاگــاه چنيــن بخـاســــت آواري                  از فعــل بـدخســان ايــــن امــــــت   -

ــت خــويــش ديــد بسيـــاري          ابليـــس لعيـــن بديــن زميــــن انــدر             ذريـ
  گـــويد كـه نبــود مـر خــراســــان را             زيـن پـيش چـو مـن سـري و دسـتاري        

ـــر نـاكـــس و   ـــون        هـ ـــن شـــده اكنـ ـــگ و تگيـ ـــاري خـــاتون و ب ـــده و پرست   بن
  )351ص:همان(                                                                 
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  هجو اجتماعي) ج
بـه عقيـدة او   . هاي هجوآميز ناصرخسرو مرهون نگاه او به اجتماع استبخشي ديگر از آيروني

پايه اسـت   ت سست و بياجتماع بويژه با وجود عوام، جايگاه تجلي رفتارهاي جاهلانه و تفكرا
  :اطلاعي مردم از حقيقت است و عامل اساسي ظلم و جور ستم پذيري جامعه و بي

  مرا گويند كه بددين است و فاضل بهتر آن بودي   -
  كه دينش پاك بودي و نبـودي فضـل چنـدانش                                                   

  )234ص:همان(                                                     
 بـخاصـه تـو اي نـحس خـاك خراسـان           پـر از مــار و كــژ دم يكــي پارگينــي -

  بـر آشفتـــه انـد از تـو تـركـان، نـگـــويـي       ميــان ســگان در يكــــي ارز نينــــي 
  انـت اهـــل مـــي و ساتگينـــي  اميـــرانـت اصـــل فســـادنــد و غــــارت      فقيهـــ

  كميــــن گــاه ابليـــس شــوم لعينــــــي       مــكان نيستــي نـه تـو دنيــا نـه ديـــن را       
  بــر احــــرار گيتــــي قـــراري مكينــــي        فـســــاد و جـفــــــا و بــــلا و عنـــــا را          

  )16ص:همان(                                                               
 در ايـن كـردنـد از امــت نيـز دعـــوي       تنــي هفـتــــاد تـا نزديـــك هشتــــاد -

  بــه گمــــراهـــي و بـي دينـي كنـد ياد  هـم آن اين را هـم اين آن را شب و روز         
  ـــت آنـكــه نادان باشد و شادچــو خـر بـي علـم و شـاداننـد هـر يك        ستـــور اس

  نـژاد ديـو مـلعــــونـنـــد يـكـســـــر       مــزا يـــاد آنكــه ايـن گــو بـــــاره را زاد   
  )61ص:همان(                                                           

  ر بودشـان نخورنـد دردمندند به جـان جمله نبيني كه همي     جـز همــه آنـكه زيان كا -
  سخــن بيهـــده و كــار خطـــا را پـدرنـد    سخــن بيهــوده و كار خطا ز ايشان زاد     

  با هزاران بدي و عيب يكيشان هنـر است      گر چه ايشان چو خراز عيب و هنر بي خبرنـد 
  اك خرنـد  گر شــريعت همـه را بار گرانست رواست      بار اگر خـر كشـد اين عامـه همه پ

  )65ص:همان(                                                          
  اينهـا نيند ســوي خـرد بهتــر از ستـور      هـر چنــد بـر ستــور خــداوند و مهترنـد       -

  هنگــام خيـر سست چـو نال خــزانيند          هنــگام شــر سـخت چــو سـرّ سـكندرند       
  ...و پشتشـان          ليكـن به پـيش ميـر بـه كــردار چنبرنـد      اندر ركـوع خـم ندهـد پاي

  ور گـاو و خـر شــدند پلنـگــان روزگـــار       گــرگ و پلنــگ و شـير خداونـد منبرنـد        
  گـرگ و پلنـگ گرسنـه گـاو و بره برنــد        وينهـا ضـياع و ملـك يتيمـان همـي برنـد        

  )425ص:همان(                                                              
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  (structural irony)آيروني ساختاري 4. 2.2
در اين آيرونـي نويسـنده   . جوهر اين نوع آيروني در ساختار داستان يا نمايشنامه نهفته است

اي سـاختاري در اثـر ميگنجانـد كـه در جهـت دو       از آيروني كلامي، مؤلفـه   به جاي استفاده
فرهنــگ اصــطلاحات ادبــي، .( ي در سراســر اثــر جريــان داردپهلــويي معنــي و ارزش گــذار

  :اي با مطلع  مثلاً ناصرخسرو در قصيده) 16 ص:داد
  )6-4صص :ديوان اشعار(اي قبة گردندة  بي روزن خضرا     با قامـت فـرتوتي و با قـوت بـرنا 

اي  نـه ابتدا تأثير آسمان را در سرنوشت انسانها رد ميكند، ولي سير كلـي قصـيده بـه گو    
  :است كه خواننده خلاف آن را نيز دريافت ميكند

ـا        آسيــمه بس كـرد فـلك بــي    خـــردان را     و آشــفته بســي گشــت بـدو كــار مهيـ
  دارا كه هزاران خدم و خيل و حشم داشت    بگذاشـت همـه پـاك و بشـد خـود تـن تنهـا         

  )6ص: همان(                                                           
از اين منظر، ايهام هم نوعي آيروني است بـا اينكـه خنـده آور نيسـت، بـه علـت بيـان          

البته گاه اين آيروني ايهامي وجهي طنزآميـز نيـز دارد؛   . غيرمتعارف، مفهومي آيرونيك است
  :مثل نمونة زير

  ينـــينجــــويد تــو را كــس        همـانـــا كـــه تـــو روغـــــن يـاسمـ بهــر مــالشجـــز از 
 )17ص:همان(                                                             

مالش با روغن ياسمن ايهام تناسب دارد به معني ماليدن و درمان كردن اما منظور شاعر 
  .از مالش تنبيه گوشمالي دادن است

***  
  خود مأذون كنـي فخر جويد برحكيمان،جانِ سقراط بزرگ      گرتو اي حجت مراو را پيش 

  )27ص :همان(                                                          
يكي اينكه، اجازة شاگردي به سقراط دادن، دوم اينـكه مأذون يكي از : مأذون ايهام دارد

مقـامات مذهـب اسماعيليه است و به معني كسي كه مجوز دعوت كردن دارد؛ يعني اگر تو 
آيرونــي . دعــوت بــدهي او افتخــار برتــري فيلســوف بــودن را پيــدا ميكنــدبــه ســقراط اذن 
  .اند اي است به كساني كه ناصرخسرو را جاهل خوانده ناصرخسرو، طعنه

در ايـن  . اسـت  (Cosmic irony)فرعي اين آيروني، آيروني سرنوشت يا تقـدير  ةالبته گون
ارادة خـود بـر تصـميمات     نمونه از آيروني مبنا براين است كه تقـدير بـا دخالـت و تحميـل    

در كـلام اسـماعيليه   . انساني، جريان هستي را در جهتي خارج از تصور انسان قـرار ميدهـد  
تقدير جايگاهي ندارد اما ناصرخسرو براي تحقير كلام اشعريان و جبرانديشان در بسـياري از  

   :مواقع از آن استفاده ميكند و همين عمل او باعث ايجاد آيروني در كلام ميشود
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 آسيمــه بســي كرد فلك بي خــردان را         و آشــفته بســي گشــت بـدو كار مهيا -

  بگذاشت همـه پاك و بشد خود تن تنهـا   دارا كه هزاران خدم و خيل و حشـم داشت       
  )6ص :همان(                                                                 

  ك گشــت خواهــد                آيـــد بـر ســر چــــه و لـــب جــــر        اشتـر چـو هـلا -
  )94ص : همان(                                                                 

  رسـوم دهـر همينسـت كـس نـديـد چنـو     نه مهــرباني هـرگــز نه نيــز كينــه وري   -
  ـري        يكـي به تخـت ثريا يكـي به تحــت ثــري  هنــ گنـاه و بـي همـي رسنـد از او بي

  ز خلـق بيشـتر انـدر جهـان كـه حيـرانند        همي روند چو بيهـوش هر كسـي بـه دري  
  يكـي به جستـن نفعـــي همـيرود به فراز       يكي به سوي نشيبي به جسـتن از ضــرري  

  ه نيابد ضعيف لاشــــة خــــري  يكي همي نپذيرد به خواهش اسب و ستام       يكي به لاب
  به عـزّ و نـاز به گـه برنشسته بـد فعـلي         نژند و خـوار بمـانده بـه در نكــو سيـــري   

  )222ص:همان(                                                            
ش افـلاك و  اما آيروني ساختاري زماني به وجود ميĤيد كه در ابياتي ديگر به وضـوح نق ـ 

گويـا بـدين طريـق    . تقدير را رد ميكند تا مخاطبان را در موقعيتي بين رد و قبول قرار دهد
) جبـر مسـلك  (ميخواهد به تقويت جايگاه استدلال در شنوندگان عـام و مخاطبـان اشـعري   

  :بپردازد و آنها را به بازنگري در عقايدشان فرابخواند
  بــرون كن ز ســر باد و خيره ســري را     نكـــوهــش مــكن چرخ نيلوفري را       

  ...بـري دان ز افـعــال چــرخ بـريـن را           نشــايد ز دانــا نكـــوهــش بـــري را
  چـو تو خود كني اختـر خويـش را بد           مـدار از فلــك چشـــم نيــك اختـــري را     

  )142ص:همان(                                                           
                                                  ***  

ــم؟        ــوده غ ــه بيه ــد ب ـــورد باي ـــرا خ ــم         چـ ــه قل ـــت و رفت ـــار بودسـ ـــر كـ   اگــ
ــه ذم          ــدح و ن ــه م ــو ن ــر ت ــت ب ـــد      روا نيس ــه بـ ـــك و ن ــه نيـ ــو ن ــد از ت ــر ناي   وگ

ــه ف      ــت        ب ــت پرس ــر ب ــت اگ ــال اس ــت مح ــنم   عقوب ـــتد ص ـــزد پرسـ ـــرمان ايـ   ـ
  ...نشـــد حكــم كــرده نــه بــيش و نــه كــم    ستمــــگار زي تــو خـدايســــت اگــر           

ــم        ــرپيچ و خ ــت و پ ــاد و دمس ـــر از ب ـــبي       پ ــذهب ناص ــون م ــه چ ــن ك ـــه ك   نگـ
  ...هــايي چــــو اشــــتر مــرم  مــــرو از پــس ايــن رمــة بــي شـــــبان            زهـــر هــاي

  
  )62ص:همان(چـو در نار نور و چو در مشك شم  ــــت در تو خرد       نهــادة خدايس
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  (Socratic irony)آيروني سقراطي  4. 2 . 3
در اين نوع آيروني شـخص دانـا خـود را بـه نـاداني ميزنـد و آنقـدر مخاطـب را در معـرض          

ايق و پرسشهاي خود قرار ميدهد تا او را به ترديـد افكنـد و نـاتواني فهـم او را از درك حق ـ    
گـون ناصرخسـرو در مواجهـه بـا      اين نوع آيروني به دليل رويكـرد منـاظره  . معاني بشناساند

. ديگران و ماهيت سخنان تبليغي او پس از آيروني واژگاني از بيشترين بسامد برخوردار است
كه با اين مطلع   وي در اين قصيده. شوداصرخسرو بهترين نمونة آن محسوب ميقصيدة حج ن
  :دشروع ميشو

  حـاجيـــان آمدنـــد بـــا تعظيـــــم                شـــاكر از رحمـــت خـــداي رحيـــم       
ـــاز             رستـــــه از دوزخ و عـــــذاب اليـــــم    جســـته از محنــــت و بـــلاي حجــ

  )300ص:همان(                                                                  
سب با نوع بينششـان وصـف كـرده اسـت و بـا      كيفيت حج طبقات مختلف مردم را متنا

استفاده از آيروني سقراطي در قالـب منـاظره بـا دوسـتي، بـه تبليـغ نگـرش تـأويلي خـود          
 حج كننده دليل است بر جوينده مر امام را و مجاهده دليل اسـت  «ميپردازد؛ تأويلاتي مانند

و به نفس بخوانـد مـر   بر داعي كه او جهد كند اندر دعوت و جنگ كننده باشد بر اهل ظاهر 
و قبله دليل اسـت بـر   «) 139ص:وجه دين،ناصرخسرو(» .خلق را سوي خدا و رسول و وصي

و سـرانجام بنـابر   ) 127ص:همـان . (»و السلام لتحيـةعليه افضل ا) امام زمان(خداوند قيامت 
  :چنين باوري است كه نتيجه ميگيرد

  ر مقـــــام محــــو مقيـــمگفتـــم اي دوســـت پــس نكـــردي حـــج           نشـــــدي د 
  اي مكـّــــه ديـــده آمــــد بــــاز           محنــــت باديـــه خـــريده بـــه سيـــــم رفتـــــه

  گر تو خواهي كه حـج كنـي پـس از ايـن          ايـن چنيـــن كـن كـه كردمــت تعلـيم          
  )300ص :ديوان اشعار(                                                               

  :جاي ديگر نيز همين سخن را تكرار ميكند و
 ـبشناس حرم را كه همين جـا بـر تسـت        بـا باديــه و ريـگ و مغيلا         ت چكـار اسـت؟   ن

  )88ص:همان(                                                            
يخته است در بيشتر اوقات، ناصرخسرو كاربرد آيروني سقراطي را با آيروني واژگاني درآم

تا بدين طريق حجتهاي عقلي و نقلي كلام خويش را در طرد عقايد مخـالف و القـاي مبـاني    
: ديـوان اشـعار ناصرخسـرو   ( 45انديشگاني خويش قويتر نمايد؛ بـه عنـوان مثـال در قصـيدة    

، با انتساب جهل و ظاهربيني به اهل حديث و مخالفان كلام اسـماعيلي بـا پرسشـي    )98ص
  :ع قصيده، مخاطبان را به تفكر و پاسخ وادار ميكندهستي شناسي در مطل
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  آنكه بنا كرد جهـان زيـن چـه خواسـت؟       گـر بـه دل انديشـه كنـي زيـن رواسـت          
  

گـون مخاطـب    سپس در تنة اصلي قصيده با طرح مسألة عدل بارديگر در حالتي مناظره
  :خود را به چالش فكري ميكشاند

 اين بــد چـون آمـد و آن نيـك چـون؟
 بــراين گـــونه نهــاد ايــن جــــهانوانكــه 

 با همـه كـم بـيش كـه در عالمســــت    
ــوب   ــك و صوابســت و خ ــر ني ــردم اگ  م
 چيســــت جــواب تــو؟ بيـــاور كــه ايــن 
ـــدل خــداي  ــه عـ ـــرار ب ـــم كاقـ  ترســ

تــا نبــري ظـــن كــه خدايســـــت آنــك 
 بــل فلــــك و هرچــه درو حاصلســت   

ــو مـــر او را همــــي  پــس نشــــناسي ت
 تـو داري سـوي مـن نيسـت ديـن     اينكه 

آنكـه همـي گــــندم ســــازد ز خـــاك 
ايــن همــه از فعـــل خدايســــت پــــاك 
پــس بـه طـــريق تـو خـداي جـــهان 

علــــم خـــري لاغرســت  جــــان تــو بــي
  

 عيب در ايـن كـار، چـه گـويي، كراســـت؟      
 زيــن همــه پرخــاش مــر او را چــه خاســت؟

 ا كجاســت؟ عــدل نگـويي كـه در ايـن ج ـ   
 كــــژدم بــد كــردن و زشـــت و خطاســــت
 نيســت خـــطا بـل ســخني بـي رياســت     
 ...از تو بحـــق نيســـت ز بـيم قفاســـــت    

 بــر فلـــك و بــر مــــن و تــو پادشــاســــت
ـــت   ـــدة او را ســزاســ ــي بن ـــمله يك  ...ج

 قــــول تــو بــر جهــــل تــو مــا را گواســــت
ـــت   ــر و شـــقاسـ ـــي و كف ـــة نادانـ  ...مايـ

ـــه روح نماســـــت  ــه خدايســــت  كـ  آن ن
 ســوي شـــما، حجـت مـا بـر شـماســـت     

 ...شــــك در مــاش و جــو و لوبياســــت بــي
ـــت  ـــت چراســ ـــرا آب و شــريعـ ــم تـ  عل

               )100-99صص:همان(

و سرانجام درحـالي كـه گويـا مسـت پيـروزي اسـت، مخاطـب را بـه پـذيرش سـخنان           
  :دعوت ميكند) خود ناصرخسرو در تبليغ دين اسماعيليهدليل منطقي، لقب : ايهام(حجت

ــه حشــر  ــم و عمــل ورز كــه مــردم ب عل
ـــخن  ــزين سـ ــت مگ ـــخن حج ــر س ب
گفتـــة او بـــر تـــن حكمـــت سرســـت 
ديبــــه رومــــي اســــت ســــخنهاي او 

  

 ز آتـــش جاويـــد بـــدين دو رهاســـت    
 زآنكـــه خـــرد بـــا ســـخنش آشناســــت

ــخنش ت  ــرد را سـ ــم خـ ـــت چشـ وتياسـ
گــر ســخن شــهره كســايي كساســـت     

  )101ص:همان(
  

  (radical irony) يروني راديكالآ4.4.2
اعتبـار شـدن    اي استدلال ميكنـد كـه باعـث بـي     اي از آيروني است كه گوينده به شيوه گونه

مثلاً اگر يـك ايرانـي بگويـد همـة ايرانيهـا دروغگـو        .)عكس سقراطي( سخن خود او ميشود
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قصـيدة اهـل خراسـان    . و درحقيقت اثبات دروغگويي خود او نيز هسـت هستند؛ اين جملة ا
  :ناصرخسرو بهترين نمونة اين آيروني است

  سلام كن ز من اي باد مر خراسـان را          مر اهــل فضــل و خـرد را نـه عـام نـادان را        
  )116ص:همان(                                                          

اعتبار ميداند كه  ل اين قصيده، حاكمان و بزرگان خراسان را افرادي كوچك و بياو در ك
لـذا آنهـا را بـه پسـتي و     . و باور مردم خراسان ندارنـد   هيچ قدرتي براي اثرگذاري بر انديشه
فارغ از اينكه اين مطلب بـه خـود او نيـز برميگـردد؛     . مستي منسوب ميكند و غافل ميخواند

تلاش بسيار نتوانسته چندان در تغيير نگرش و مذهبي اهل خراسان اثـر   زيرا او نيز با وجود
  :ميشود) تبعيدگاه اجباري(نشيني و زندگي در دره يمگان  بگذارد، لذا مجبور به گوشه

 مـرا رســولِ رسـول خـداي فـــرمان داد
 كنون كه ديو خراسان به جمله ويران كـرد 
 چو خلق جمله به بازار جـهل رفته ســتند 

 ا بدل ز خراســـان زمـين يمگانســت   مـر
  

ــان را     ــدر فرم ــد ق ــه بدانن ــان ك ــه مؤمن  ب
ــران را    ــين ويـ ــتانم زمـ ــه سـ  ازو چگونـ
 همـــي ز بــيم نيـــارم گشــاد دكــان را    

ــان را  ــرا و يمگ ــر م ــد م ــرا طلب كســي چ
  )118ص:همان(

   نتيجه
نه بخشيده و رويكرد مخاطب محور ناصرخسرو به افكار و اشعار او بعدي جاودا  پويايي انديشه

به دليل همين رويكرد مخاطب محوري، اشعار ناصرخسرو معطوف به هدفي ترغيبي و . است
گرچه بسياري از اشعار ناصرخسـرو بـه دليـل زنـدگي تبعيدگونـه اش در درة      . ترهيبي است

يمگان رنگ و بويي غنايي از نوع حبسيه دارد؛ اشعار او بسته به نوع و جايگاه مخاطب اعم از 
سياسـي  -ودن، عامه و يا متكلمان و فقهاي اهل سـنت، بعـدي بيرونـي و اجتمـاعي    درباري ب

از نتايج اين تحقيق كشف محوريترين صنعت ادبي موجود در ديوان اشعار ناصرخسرو؛ . دارد
يعني آيروني است كه موجبات پيوند معنا و صورت، در نتيجه انسجام ساختاري ديـوانش را  

ن مسير بيشترين بار ادبي اشعار ناصرخسرو، بر فـن آيرونـي   گمان در اي بي. مهيا نموده است
استوار گشته است و ناصرخسرو از لحاظ بسامد كاربرد و كيفيـت اسـتفاده از آيرونـي بـويژه     
نقش آفريني آن در ايجاد انسجام در كليت ديوانش، در ميان شـاعران كلاسـيك پيشـگام و    

  . پيشرو بوده است
مـاني آشـكارتر ميشـود كـه بـه موقعيـت تبليغـي        اهميت زبـان آيرونيـك ناصرخسـرو ز   

كـه   -لذا انتخاب هدفمند و آگاهانة آيرونـي . ناصرخسرو در زمانة خويش توجه داشته باشيم
در سراسـر ديـوان    -بيشترين ظرفيت را براي مناظرات كلامي در اختيار متكلم قرار ميدهـد 

اي كـه بـا گسـترة كـاربردي      كند؛ آرايه اشعار ناصرخسرو، از فراست و توانايي وي حكايت مي
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اش به تثبيت عقيده، تأييد و تكميل آن، القاي افكـار و باورهـا و سـركوب مخالفـان و      وسيع
  . معاندان ياري ميرساند

از ميان انواع روشهاي آيرونيك در ديوان ناصرخسرو، آيرونـي كلامـي يـا واژگـاني بـويژه      
تبـة بعـدي آيرونـي سـقراطي از     آيروني موقعيت با رويكرد طعنـه، اسـتهزا و هجـو، و در مر   

كـه بيشـتر بـه شـكلي      –بيشترين بسامد برخوردار است؛ زيرا به كمك اين دو نوع آيرونـي  
تـوان در بازنمـايي    بهتـر مـي   -درهم تنيده در سطوح عمودي و افقي قصايد به كـار ميرونـد  

 مستقيم يا غيرمستقيم نگرش انتقادي و اصلاحي و ترويج عقايد دينـي در فضـاي فكـري و   
. مذهبي پرآشوب و پرتنش روزگار او عمل كرد و مخاطبان مخالف را به چالش فكري كشاند

گاه در قصايدش ظهور و  پس از آن دو، آيروني ساختاري و به ندرت آيروني راديكال گاه و بي
بويژه آيروني راديكال كه غالبا در هنگام غلبـة شـديد عواطـف و يـا اضـطرابهاي      . بروز دارند

بخشـي اعظـم از   . تنهايي و اظهار شكست و نااميدي نمـودي آشـكار مييابـد    روحي ناشي از
تناقضات دستگاه فكري ناصرخسرو چون مداحي چاپلوسانة او براي خلفاي فاطمي با وجـود  

) آيروني راديكال(بيزاري و تقبيح شديد مداحي از سوي او، ناشي از كاربست اين نوع آيروني 
  .در اشعار اوست
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